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فصل اول

اولین تماس

یک عصر تابستانی در جزیره‌ی کوچک لاس ‌اِستِریاس در مجمع‌الجزایر آنتیل، 
پسربچه‌ی نُه‌ساله‌ای به خیابانی پرید. داشت به‌سمت بندرگاه می‌رفت. اسمش 
ایگناسیو بود و پدرش، درست مثل هر هفته، تکه‌کاغذی به دستش داده بود 
که فهرست چیزهای لازم برای کار را رویش نوشته بود: پیچ، سیم، لوله‌های 
آب و... . ایگناسیو تکه‌کاغذ را می‌رســاند به دست ملوان‌های »آلباتروس«، 
کشــتی کوچکی که توی بندر پهلو گرفته بود. آن‌ها هم جعبه‌ای مقوایی به او 
می‌دادند که سفارش هفته‌ی قبل تویش بود. اگر جعبه سنگین بود، ایگناسیو 
آن را توی چرخ‌دستی می‌گذاشــت و می‌برد به کارگاه پدرش. یک هفته بعد، 

دوباره »آلباتروس« برمی‌گشت و این داستان همین‌جور ادامه داشت.
- برنامه همینه... تا وقتی خودمون توی جزیره یه آهنگری راه بندازیم.

پدرش این‌طور فکر می‌کرد.
لاس ‌اســتریاس جزیره‌ی کوچک و امنی بود. آن‌قــدر امن بود که یک 
پسربچه می‌توانست به‌تنهایی به بندر برود. پدرش توی خانه‌های مسکونی 
جزیره باغبانی می‌کرد و ترتیب کارهای فنی و تعمیراتی را می‌داد. ایگناســیو 
هم دوست داشــت، بعد از تمام‌کردن تکلیف‌ها و خواندن درس‌هایی که هر 

روز برایش می‌فرستادند، به پدرش کمک کند.
از پیچِ وسط راه که گذشت، سایه‌ی درخشان کشتی را دید که توی بندرگاه پهلو 
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گرفته بود. ایستاد. چیزی با همیشه فرق داشت، اما درست نمی‌دانست چی. 
کشتی مسلماً همان کشتی همیشگی بود، اما توی نور خورشید بیشتر از همیشه 
می‌درخشــید. یعنی تمیزش کرده بودند؟ پای کشتی، روی بارانداز، بیشتر از 
همیشه آدم جمع شده بود. ایگناسیو با قدم‌های آرام‌تر و محتاط‌تر پیش رفت.
روی اسکله، میزی بزرگ با یک رومیزی سفید قرار داشت و کلی آدم پشت 
میز نشســته بودند. دو طرف میز، دو میله‌ی بلند کار گذاشته بودند که یک 
پارچه‌نویسی بزرگ بهشان وصل شــده بود. روی پارچه چیزهایی نوشته شده 
بود که ایگناسیو نمی‌توانســت بخواند. آن‌طرف میز هم چند ردیف صندلی 
گذاشته بودند. اهالی جزیره روی صندلی‌ها نشسته بودند و با دقت و اشتیاق 
به حرف‌های آقایانی که پشت میز بودند گوش می‌دادند. از بین مردهای پشت 
میز، فقط یکی‌شان را می‌شناخت؛ آن هم کسی بود که همه‌ی اهالی جزیره او را 
»کاپیتان« صدا می‌کردند. مهم‌ترین شخصیت در کل جزیره بود. پدر ایگناسیو 

می‌گفت کاپیتان آشناییِ نزدیکی هم با فرماندار ایالت فلوریدا دارد.
از زمان راه‌اندازی مرکز تحقیقات توی جزیره، یعنی از سال‌ها پیش از تولد 
ایگناســیو، کاپیتان قدرتمندترین آدم جزیره محســوب می‌شد. قبل از آن، 
صرف‌نظر از چند تایی خرابه، چیز زیادی توی جزیره نبود و کسی هم در آن 
زندگی نمی‌کرد. اما بعد از آنکه کاپیتان و ارتشــی‌هایی که با او کار می‌کردند 
مرکز تحقیقات را ساختند، بیشتر از دویست نفر به جزیره آمدند و توی مرکز 
تحقیقات ساکن شدند. آن‌ها با خودشان کلی کتاب و ماشین‌آلات و تجهیزات 
آزمایشگاهی آوردند. ســال‌ها بود که توی این مرکز روی سنگ‌ها، جلبک‌ها، 

وضعیت هوا و شکل ابرها و البته بستر و موج‌های اقیانوس تحقیق می‌شد.
پدر ایگناســیو و خیلی‌های دیگر هم به جزیره آمدند تا برای دانشمندها و 
خانواده‌هایشان خانه بسازند. وقتی کار ساخت‌وساز تمام شد، خیلی از آن‌ها از 
جزیره خوششان آمد و تصمیم گرفتند همان جا بمانند و مسئولیت رسیدگی 
و تعمیرات مرکــز تحقیقات و خانه‌ها را بر عهده بگیرنــد. اما یک روز، کار 

دانشمندها و نظامی‌ها تمام شد و از جزیره رفتند. بعد نوبت رفتن کسانی رسید 
که بقیه‌ی کارها را می‌کردند: آن‌هایی که برای مرکز غذا درست می‌کردند یا 
نظافت آنجا را بر عهده داشتند، و بعد کسانی مثل پدر ایگناسیو که کارشان 
رســیدگی به باغچه‌ها و خانه‌های مســکونی بود. آن زمان، فقط بیست ‌سی 
‌تایی مانده بودند. گاهی هفته‌ها می‌گذشــت بدون اینکه کسی کاری به پدر 
ایگناســیو بدهد. هر چند وقت یک بار هم یکی از اهالی باروبندیلش را جمع 

می‌کرد، سوار کشتی می‌شد و دیگر برنمی‌گشت.
وقتی ایگناسیو به بارانداز رسید، متوجه دستگاه عجیب‌و‌غریبی شد که روی 
یک سه‌پایه قرار داشت. کمی طول کشــید تا بفهمد آن دستگاه یک دوربین 
تلویزیونی است. روی دوربین، علامت شبکه‌ی ملی تلویزیون نقش بسته بود. 
گزارشگری میکروفون‌به‌دست هم جلوی دوربین ایستاده بود. درست روبه‌روی 
گزارشگر، در وسط میز، مردی درشت‌هیکل با روپوشی سفید مشغول صحبت 
بود. مرد مو و ریش بلندی داشت که آن‌ها هم مثل روپوشش سفیدِ سفید بودند. 
ایگناسیو تا چند قدمیِ مرد جلو رفت. می‌توانست لای موهای بلند مرد که تا 
روی شانه‌اش را پوشانده بود، سیم باریکی را ببیند که از توی یکی از گوش‌های 

مرد بیرون می‌آمد و از بالای سرش تا جایی روی سینه‌اش پیش می‌رفت.
دیگر نوشته‌ی روی پارچه را هم می‌توانست بخواند:

پارک تحقیقاتی لاس ‌استریاس1
پروژه‌ای از کمیسیون مارسیانا2

توی همین چند کلمه چیزی بود که ایگناســیو ســر درنمــی‌آورد. کمی به 
حرف‌های مرد ریشو گوش داد، اما زود بی‌خیالش شد. هیچ‌چیز از حرف‌های 

1. هم اسم جزیره و هم به‌معنای ستارگان. -م.
2. یعنی مریخی. -م.
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مرد دستگیرش نشــده بود، اما کمی آن‌طرف‌تر، کنار جایی که تماشاچی‌ها 
نشسته بودند، چیزی نظرش را جلب کرد. یک میز گرد بزرگ بود که رویش 
چند تکه سنگ قرمز قرار داشت، درســت همرنگ سنگ‌های جزیره. روی 
سنگ‌ها، محفظه‌ا‌ی شیشه‌ای بود که در بعضی جاها پایه‌هایی فلزی داشت، 
انگار یک تنگ ماهی را وارونه روی میز گذاشــته و با چند قاب فلزی و گنبد 
پلاستیکی بخش‌بندی‌اش کرده باشند. نزدیک رفت و خیلی زود فهمید چرا 
سنگ‌های روی میز درست به رنگ چشم‌اندازی بود که دور‌تا‌دورش را گرفته 
بود. ســنگ‌ها در واقع نمونه‌ی کوچکی از جزیره بودند. خیلی راحت می‌شد 
این را فهمید، چون وســط سنگ‌ها ماکت دقیقی هم از ساختمانی سنگی قرار 
داشــت که اهالی جزیره به آن »قلعه« می‌گفتند. پــدرش برایش گفته بود 
که قلعه جایی است که دانشمندها، ســال‌ها پیش، آزمایشگاه‌ها و دفترهای 
کارشــان را در آن ســاخته‌اند. توی ماکت، یکی از قاب‌ها گردتاگرد قلعه را 
پوشــانده بود. اما این تنها ساختمانی نبود که قاب داشت. چند تای دیگر از 
ساختمان‌ها، خانه‌ها و حتی بعضی از خیابان‌ها هم توی قاب‌های فلزی بودند.

توی ماکــت، بندر را پیدا کــرد، و همین طور جاده‌ای را کــه به بندرگاه 
می‌رســید. خانه‌ی خودشان چی؟ یعنی آن هم توی ماکت بود؟ مسیر جاده 
را با نگاهش تعقیب کرد و... خودش بود! خانه‌ی سفیدی که او و پدرش در 
آن زندگی می‌کردند. کپی دقیقی نبود. درخت نخل بزرگ توی حیاط و چند 
تا خرده‌ریز دیگر سر جایشان نبود، اما بی‌بروبرگرد خانه‌ی خودشان بود. هم 

جایش روی صخره‌ها درست بود و هم رنگ سبز درها و پنجره‌هایش. 
کار پدرش را به‌کلی فراموش کرد و مدت‌ها تمام حواسش را داد به کشف 
و مقایســه‌ی تمام گوشــه‌کنار ماکت با جزیره‌ی واقعی. جزیره را مثل کف 
دســتش می‌شــناخت. از وقتی یادش می‌آمد، جزیره تمام دنیایش بود. آن 
لحظه می‌توانست برای اولین ‌بار جزیره را از بالا ببیند، درست مثل یک مرغ 

دریایی در حال پرواز.

حرف‌زدن مردهای پشت میز که تمام شد، دستیارهای جلسه بلند شدند 
و پیشخدمت‌ها با سینی‌هایی پر از ساندویچ‌های کوچک و لیوان‌های نوشیدنی 
از راه رسیدند. ایگناسیو هنوز مجذوب ماکت بود. گنبدهای پلاستیکی که اگر 
قرار بود در مقیاس واقعی ساخته شوند، چیزهایی غول‌پیکر از آب درمی‌آمدند، 
او را یاد چیزی می‌انداخت که جایی توی عکس‌ها یا توی فیلم‌های تلویزیونی 

دیده بود.
حس کرد کســی کنارش ایستاده‌اســت. وقتی چرخید، بــا همان مرد 
ریش‌سفیدی روبه‌رو شد که قبل‌تر داشــت سخنرانی می‌کرد. مرد ایستاده 
بود و او را نــگاه می‌کرد. آن لحظه که نزدیک آمده بود، خیلی درشــت به 
نظر می‌رسید. مرد یکی از دست‌هایش را کنار کله‌اش برده و دسته‌ی بلندی 
از موهای ســفیدش را دور انگشت اشاره‌اش پیچیده بود. ایگناسیو فکر کرد 
تفریح بامزه‌ای اســت؛ حتی شاید دلیل اصلی بلندکردن موهایش همین بود. 

مرد به‌سمت ایگناسیو خم شد و گفت: »نظرت چیه، پسر جون؟!«
ایگناسیو ســعی کرد به یاد بیاورد این‌جور گنبدها را پیش از این کجا دیده 
اســت. یک ‌بار دیگر، از بالای شانه‌های مرد درشت‌هیکل به پارچه‌نوشته و 
کلمه‌های »پارک« و »کمیســیون مارسیانا« نگاه کرد. بعد، دوباره به گنبدها 

خیره شد. یک‌دفعه یادش آمد.
- شما از دیزنی‌لند اومده‌ین؟

چند تایی دستیار همراه مرد ریشو بودند که داشتند کمی آن‌طرف‌تر، کنار 
ماکت بزرگ، می‌نوشیدند و گپ می‌‌زدند. اما وقتی ایگناسیو این حرف را زد، 
همگی ساکت شدند و با تعجب به او نگاه کردند. مرد ریشو سینه‌اش را عقب 
داد و با صدایی بلند زد زیر خنده. بلندترین قهقهه‌ای بود که ایگناسیو تا آن 

زمان شنیده بود. دیگران هم با او خندیدند.
ایگناسیو اخم کرد.

مرد ریشو بعد از آنکه حسابی خندید، گفت: »تا حالا رفته‌ای دیزنی‌لند؟«
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ایگناسیو سرش را به نشــانه‌ی نفی تکان داد. فقط عکس‌های دیزنی‌لند را 
دیده بود، ولی این تنها چیزی بود که گنبدهای شفاف پلاستیکی یادش می‌آورد.
مرد گفت: »اونجا همه‌چی قلابیه، همه‌چی پلاستیکیه. ولی ما، برعکس... 

یعنی تو تا حالا چیزی از کمیسیون به گوشِت نخورده؟«
بعد، انگار متوجه چیزی شده باشد، پرسید: »اهل اینجایی، درسته؟«

ایگناسیو بدون اینکه اخم‌هایش را باز کند، با سر تأیید کرد.
مرد ادامه داد: »نمی‌دونی چه شانسی داری. خیلی سال بود که اینجا هیچ 
اتفاق هیجان‌انگیزی نمی‌افتاد، اما اون دوره دیگه تموم شده. ازاین‌به‌بعد، ما 

خودمون ترتیب همه‌ی کارها رو می‌دیم.«
کش‌وقوســی به خودش داد و به افق دور، جایی که جزیره و آسمان به هم 
می‌رسیدند، خیره شد. بعد به بالای قلعه نگاه کرد. دست‌هایش را بلند کرد، 
انگار می‌خواســت تصویری خیالی را در آغوش بگیرد. نور فلش یک دوربین 
عکاسی باعث شد که هم مرد و هم ایگناســیو نگاهشان را به‌سمت عکاس 
برگردانند. مرد ریشو برای خبرنگارِ دوربین‌به‌دست ژست گرفت تا او یک ‌بار 
دیگر عکس بگیرد. وقتی خبرنگار دست به کار شد، مرد ریشو دستش را روی 

سر ایگناسیو گذاشت و موهای سیاه و پرپشت او را به هم ریخت.
بعد از عکس، رو به ایگناســیو گفت: »حالا می‌بینی همه‌چی چقدر خوب 
می‌شــه. کلی کاره که باید انجام بشه. کلی شغل جدید ایجاد می‌شه. زندگی 

توی اینجا حتی از زندگی توی دیزنی‌لند هم بهتر می‌شه.«
دیگر تمام کسانی که دور ماکت جمع شــده بودند، داشتند با تعجب به 
آن‌ها نگاه می‌کردند؛ به این زوج عجیب که یکی‌شان ایگناسیوی فسقلی بود 

و یکی‌شان مردی ریشو و درشت‌هیکل.
مرد که متوجه نگاه‌های دیگران شده بود، سینه‌اش را ستبر کرد، چانه‌اش 

را بالا آورد و دوباره به جمعیت نگاه کرد.
- این جزیره رو به جایی تبدیل می‌کنیم که همه‌ی دنیا درموردش حرف بزنن!

فصل دوم

 یک دعوت نامه و چیزهایی دیگر 
از طرف فردی ناشناس

مینا سان‌تلمو درِ ورودی چرخان یک ساختمان بزرگ و خسته‌کننده در مرکز 
شهر را فشار داد و وارد لابیِ خنک و خلوت آن شد. دفتر مشهورترین انتشارات 
شــهر توی همین ســاختمان بود. راهش را از بین مردهایی کت‌وشلواری و 
زن‌هایی با کفش‌های پاشنه‌بلند باز کرد و رفت سمت آسانسور. سرووضعش 
در آن محیط اداری واقعاً عجیب بود: سرو‌شــکل یک بچه‌مدرسه‌ای با یک 
کوله‌پشــتی روی دوش، کتی سیاه و بلند که برای سنش زیادی بزرگ می‌زد، 
با عینکی قاب‌سیاه، گرد و بزرگ و موهایی قهوه‌‌ای و نسبتاً کوتاه که دورتادور 

صورت گردش را گرفته بود.
دربانِ ساختمان دکمه‌ی آسانسور را برایش زد و قبل از آنکه درِ آسانسور باز 
شود، خوش‌وبش گرمی با او کرد. لبخند دربان فضای رسمی و خشک لابی 

را برای مینا قابل‌تحمل‌تر می‌کرد.
مینا ســان‌تلمو بین تمام نویســنده‌هایی که گاه‌و‌بیگاه کتاب‌هایشــان را 
زیر بغلشان می‌زدند و به دفتر انتشــارات می‌آمدند، مورد منحصربه‌فردی 
بود. بااینکه فقط دوازده سال داشــت، در جمع پرفروش‌ترین نویسنده‌های 
داســتان‌های پلیسی اسم و رســمی به هم زده بود. همه‌چیز با کتاب »مرگ 
ترســناک جرمایاس بلانت« شروع شــده بود و کمی بعد از آن هم کتاب 
دیگــرش، دومین »مرگ ترســناک جرمایــاس بلانت«، پشــت ویترین 
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کتاب‌فروشی‌ها رفته بود. اما بیشتر شهرت مینا به‌خاطر همکاری‌اش در دو 
پرونده‌ی پلیســی بود که داستان آن در دو کتاب دیگر به چاپ رسیده بود: 
»موزه‌ی نفرین‌شده« که بعد از ماجرای دزدی یک اثر هنری در لندن منتشر 
شــد و »دخمه‌ی فیلم‌های سلولوئید« که مربوط به مفقودشدن چند حلقه‌ی 

فیلم از آرشیو یک سینما در بارسلون بود.
مینا از آسانسور پیاده شد و خودش را وسط حلقه‌ای از کارکنان ساختمان دید 
که داشتند سعی می‌کردند یک میزتحریر سنگین و بزرگ را که دورتادورش 
مقوا پیچیده بود، از پله‌ها بالا ببرند. منشی انتشارات آمدن مینا را با تلفن به 
مسئول انتشارات اطلاع داد و بعد به او اجازه داد وارد اتاق بشود. وقتی مینا 
وارد شد، آقای لینگ داشــت از پله‌های نردبانی فلزی که به یک کتابخانه 
تکیه داده بود، پایین می‌آمد. کتابخانه تا ســقف می‌رسید و پر بود از کتاب. 
روی زمین هم جعبه‌هایی پر از کتاب قرار داشت. کتاب‌ها را از توی کتابخانه 

بیرون آورده بودند.
آقای لینگ هیجان‌زده گفت: »سلام مینا! بشین!« 

پایش که به زمین رســید، با عجله رفت ســراغ جعبه‌هــای روی زمین و 
کتاب‌هایی را که با خودش آورده بود، توی جعبه‌ای کنار میز کارش گذاشت. 
میزش عوض شده بود؛ به‌جای میز کنده‌کاری‌شده‌ی ماهاگونی قبلی‌اش، میز 
خیلی ســاده‌ای قرار داشت که از کمپانی ایکیا خریده بودند. چند تایی کتاب 

و مجله هم روی میز بود.
مینا که نشســت، منشی انتشارات دو تا تقه به در زد و آمد تو. یک سینی 
توی دســتش بود و توی سینی هم دو لیوان شیشه‌ای و یک بطری شیشه‌ای 
تیره پر از آب‌معدنی. بطری شــکلی عجیب‌‌وغریب داشــت و شــبیه یک 

شیشه‌ی عطر خیلی بزرگ بود.
وقتی منشی سینی را روی میز گذاشت و رفت، مینا گفت: »مبارک باشه!«

آقای لینگ با لبخند گفت: »ممنون... ممنون...«، ولی وقتی پشت میزش 

رفت، قبل از آنکه بخواهد روی صندلی‌اش بنشــیند، مکثی کرد و پرسید: 
»تبریک واسه چی؟«

- به‌خاطر ارتقایی که گرفته‌ین.
- آها! آره، درسته.

یک ‌بار دیگر لبخند زد، ولی کمی بعد، دوباره قیافه‌ی جدی به خود گرفت 
و گفت: »ولی تو از کجا فهمیدی؟ به اِما گفته بودم فعلًا به هیچ‌کس نگه.«

اِما منشی‌اش بود.
مینا به جعبه‌هــای چوبی نگاهی انداخت و گفت: »نــه، اون هیچی بهم 

نگفت. خودم فهمیدم.«
- نسبت به سن‌وسالت، واقعاً نابغه‌ای!

لینگ روی صندلی‌اش نشســت. آرنج‌هایش را روی میز گذاشــت، نوک 
انگشت‌های دست‌هایش را به هم چسباند و با تعجب یکی از ابروهایش را بالا 
برد. گفت: »درسته، دارم کتاب‌هام رو از اینجا می‌برم. تا اینجاش ساده‌ست. 
اما از کجا فهمیدی ارتقا گرفته‌م؟ شــاید داشتم کتاب‌هام رو می‌بردم خونه. 

حتماً اِما بهت چیزی گفته.«
مینا می‌خواست جواب بدهد، اما لینگ با اشاره‌ی دست متوقفش کرد.

- نه، نه. چیزی نگو. بذار ببینم.
بعد با احساس رضایت از این بازی جدید، لبخندی زد و گفت: »اگه قرار 
بود کتاب‌ها رو به جایی خارج از این ساختمون ببریم، قاعدتاً می‌ذاشتیمشون 
توی جعبه‌های مقوایی، نه توی این جعبه‌های پلاســتیکی. این جعبه‌ها مال 

نیروهای خدماتیِ همین ساختمونه. درسته؟«
مینا لبخندی زد و ســر تکان داد. آقای لینگ، بی‌توجه به بطری آب روی 
میز، آب‌نبات‌چوبیِ روکش‌داری را از روی میز برداشــت _ همیشه حداقل 
یکی از این‌ها روی میزش داشــت _ و آن را جلوی چشــم‌های مینا توی هوا 

تکان‌تکان داد.
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- حواست به همه‌چی هســت. همین‌جوریه که می‌تونی این داستان‌ها رو 
بنویســی. اما من هنوز نفهمیدم چطور از ارتقای من سر درآوردی. آخه این 
داستان اسباب‌کشی... خب، شاید فقط دارن من رو به یه بخش دیگه منتقل 

می‌کنن.
مینا جواب داد: »راســتش مــن هم کاملًا مطمئن نبــودم، ولی احتمال 
ارتقاگرفتنتون بیشتر بود. مخصوصاً وقتی اِما که منشی کل انتشاراته می‌آد و 
براتون آب می‌آره. اون حالا دیگه منشی شماست، درحالی‌که شما قبلًا منشی 

مخصوص نداشتین. نکته‌ی بعد هم لباستون بود...«
مینا به لباس آقای لینگ اشــاره کرد. لینگ هم سرش را پایین انداخت و 
خودش را ورانداز کرد. زیر کت، تی‌شرتی سیاه پوشیده بود که رویش علامت 

یک گروه موسیقی هِوی‌متال نقش بسته بود.
- مگه لباسم چه‌شه؟

- توی محیط کار، همیشه شما رو با کت‌وشلوار و کراوات دیده بودم. فقط 
کسی که قراره ارتقای مقام پیدا کنه، به این فکر می‌افته که لباسی بپوشه که 

جوون‌تر از سنش نشونش بده.
- آها!

مینا توی صندلی‌اش جابه‌جا شــد و اضافه کرد: »و قانع‌کننده‌تر از همه 
اینکه فهمیدم دارن اسباب و وسیله‌هاتون رو می‌برن طبقه‌ی بالا. شما همیشه 

می‌گفتین که طبقات بالا محل کار رئیس‌هاست.«
- درسته... آره.

- وقتی داشــتم از آسانسور پیاده می‌شــدم، به چند تا کارگر برخوردم که 
داشتن میز کنده‌کاری‌شــده‌تون رو می‌بردن بالا؛ همونی که خیلی دوستش 

دارین.
- که این‌طور!

مینا به میز کار لینگ اشاره کرد و ادامه داد: »و توی مجله‌ای هم که روی 

میزتون بازه، اون جاهایی رو که مربوط به کتاب‌های اقتصادی و روان‌شناسی 
و بهداشت و سلامتی می‌شــه با ماژیک علامت زده‌ین. کنار مجله هم دو تا 
کتاب »رژیم‌های غذایی معجزه‌آســا«ی زِلدا میلره. همیشه به من می‌گفتین 
مسئولیت رســیدگی به این‌جور کتاب‌ها با رئیس‌های طبقه‌ی بالاست و شما 
فقط مســئول داســتان‌ها و رُمان‌هایین. ولی حالا به نظر می‌رسه مسئولیت 

کتاب‌های مربوط به کاهش وزن و این داستان‌ها هم با شماست.«
آقای لینگ دست‌هایش را توی هوا باز کرد و لبخندی گشاد روی لب‌هایش 

نشست.
- ولی شاید من هم دارم از رژیم‌های غذایی زلدا میلر استفاده می‌کنم.

مینا به آب‌نباتی که لینگ قصد خوردنش را داشت اشاره کرد و گفت: »من 
این‌طور فکر نمی‌کنم!«

لینگ دست‌هایش را بالا برد و به آب‌نبات نگاه کرد.
- هاهاها! راســت می‌گی! نکته‌ی ظریفی بود. کسی که رژیم غذایی دکتر 

میلر رو رعایت می‌کنه، قطعاً از این چیزها نمی‌خوره!
جعبه‌ی چوبی‌اش را که در اصل جعبه‌ی ســیگار برگ کوبایی بود، باز کرد 
و به‌ســمت مینا گرفت. همیشــه همین کار را می‌کرد. توی جعبه‌اش پر از 
آب‌نبات بود. مینا دعوتش را رد کرد. لینگ گلویی صاف کرد، قیافه‌‌ی جدی 

به خود گرفت و آماده شد تا برگردد سر کارهایش.
- خب... خب، به‌اندازه‌ی کافی سرگرم شدیم. حالا برگردیم به سورپرایزی 

که برات دارم.
از توی پوشــه‌ای روی میز، یک ورق‌کاغذ بیرون کشــید و به‌سمت مینا 
گرفت. نامه‌ای بود که برای او نوشته شده بود. چیز عجیبی نبود؛ گاهی برای 
مینا نامه‌هایی به نشانی انتشارات می‌فرستادند. معمولًا نامه‌ها درباره‌ی یکی 
از کتاب‌هایش بود و مینا خودش شــخصاً به آن‌ها جواب می‌داد، اما این‌یکی 

فرق داشت.
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